انترناسیونال ۲۴۹
یاشار سهندی 

دعوا بر سر نوکری

(پا روی دم شیر گذاشتن)

"خانمها و آقایان،" دوباره به خودمان جرات داده ایم و میخواهیم با دم شیر که جناب شهرام همایون باشد بازی کنیم. خدا آخر و عاقبت ما را به ختم خیر گرداند، دست به کارهای خطرناکی داریم میزنیم. آقای شهرام همایون سالیان درازی است که هستند و همانطور که مستحضر هستید این "درد وطن" است که باعث شده است که باشند. اما سوای آن "نوکر مردم" بودن از جمله دلایلی است که سخت موثر بوده که باشند. خب باشند، جای کسی را که تنگ نکرده اند، اینهمه مردم نوکر دارند ایشان هم یکی از آنها. اما فعلا  یک عدد "نوکر مردم" داریم که با خود امام موعود رابطه دارند و با مدیریت ایشان امور مملکت را میچرخانند و در جهت نوکری مردم  "رایحه خوش خدمت" از خودشان میپراکنند و در همین جهت دستور دادند که در دوایر دولتی " نوکری به مردم موج بزند" و این بخصوص در نیروی انتظامی مشهود است که با باتوم زدن بر فرق زنان و کارگران گرسنه نوکری خودشان و دولت امام زمان را ثابت میکنند. 

اما ازفروتنی جناب شهرام همایون  هر چه بگویم کم گفتیم، همینقدر  یادآور شویم که میتوانند یکشبه پول پارو کنند اما نمی کنند و افتخار شان "پرچم فروشی" است؛ همان پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان به اضافه یک شمشیر بران. این پرچم در نزد ایشان بسیار بسیار عزیز میباشد حتی از فرزند، که به جای قسم به جان فرزند به پرچم "سه رنگ زیبا" سوگند میخورند که همگان باور کنند که دروغ تو کارشان نیست. ایشان جدیدا تاکید میکنند "ما هستیم" و برای اینکه ثابت شود ثابت قدم نیز هستند حاضرند خاک "امارات  ۳۷ ساله چالغوز" را به توبره کشند تا دوباره هوس نکند که نام خلیج را بدزد یا چشم طمع به خاک پاک ایران بانو داشته باشد. دست آقای "پالیزدار" را میبوسند که شجاعت بخرج داده اند و پته برخی از روحانیون معظم را روی آب ریختند. البته توجه داشته باشید خانمها و آقایان، همه شان دزد و کلاش نیستند، روحانی خب هم داریم. اگر باور ندارید از آقای دکتر علیرضا نوریزاده بپرسید تا شماره شناسنامه یک کرور روحانی را در "خانه پدری " به شما نشان دهند که جز خیر و صلاح مردم و ایضا جیب مردم هیچی نمی خواهند و جنابان شهرام همایون و دکتر نوریزاده  حاضرند با افتخار تمام یک پرچم شیر و خورشید نشان با شمشیر بران را به عباس پالیزدار، این فرزند پاک خاک آریایی هدیه دهند. 
اما همه اینها در مقابل نوکری مردم که چیزی نیست. جناب شهرام همایون در نوکری گویی سبقت را میخواهند از "دولت عدالت محور" و شخص آقای احمدی نژاد بربایند و ایشان را سکه یک پول سازند و برای اینکه " قدرت را به درجه روی شانه" سردار رادان برگرداند فراخوان دادند که روز ۷ تیر مردم بیایند خیابان و بگویند" نیروی انتظامی حمایتت میکنیم" چرا که یک عده بسیجی، که به گفته ایشان  یک مشت منگول ( بیچاره معلولان ذهنی که از دیوارشان کوتاه تر گویا دیواری وجود ندارد) بودند که نمیدانستند چه میکنند، به جان مردمی افتادند که علیه مافیای اقتصادی شعار دادند. ایشان سخت نگران شدند که چرا اقتدار از نیروی انتظامی رفته که "یک جوجه بسیجی" میتواند جلو یک سرهنگ تمام، فارغ التحصیل دانشگاه افسری، بیسیم بدست گیرد و حاکم خیابان شود. ایشان به نکته درستی انگشت گذاشتند؛ آدم از یک سرهنگ تمام باتوم بخورد خیلی ارزشمند است، فردا روزی برای نوه ات تعریف خواهی کرد که باتوم یک سرهنگ تمام چه لذتی داشت و چه افتخاری در زندگی ات نصیبت شده. برای همین باید هم در حمایت از نیروی انتظامی شعار داد و گفت: "تو بزن تبر بزن". از حق نگذریم، خداییش زور داره یک جوجه بسیجی که هنوز تازه پشت لبش سبز شده بزند تو سر آدم، اما اگر یک درجه دار کار کشته آدم را به صلابه بکشد هیچ عیبی ندارد که بماند، باید باعث سرافرازی باشد که یک سرهنگ تمام وقت عزیزش را تلف کند و سر در پی آدم بگذارد و آخر سر هم یک ضربه مهمانت کند. کم آدم پیدا میشود که اینجور دست و دل باز باشد. برای همین است که سعید قائم مقامی به بینندگان خودش یادآور میشود که باید از "بچه های سپاه" حمایت کرد. ایشان میخواهند نوکری مردم را بکنند؛ آخر نه این است که نوکری شان در این ۳۰ ساله  ثابت نشده، این است که جناب قائم مقامی وعده حمایت سپاه از مردم را میدهند. و بنابر این انتظار دارند وقتی کسی با ایشان تماس میگیرد توجه داشته باشد که تو بچه های سپاه آدم باحال زیاد پیدا میشود.
بقول ابوی بنده، آدم نوکر هم میشود نوکر آقا بشود نه گدا! خطابش به من بود که فکر میکرد من شدم نوکر روسها!! پدرم راست میگفت که اگر قرار بر نوکری باشد باید نوکر آقا بود نه گدا. با نوکری گدا چیزی دستگیر آدم نمیشود. اگر چیزی داشت که گدا نمیشد. باید نوکر کسی شد که دستش به دهانش برسد. آقای همایون این چند وقت اخیر خیلی خودش را از ته پیراهن در می آورد که ثابت کند ایشان هم هست و باید به بازی گرفته شود. ایشان سخت عصبانی است که ارباب ایشان را پس زده است و تریبون در اختیار دو خردادی های سابق مثل سازگارا میگذارد. و برای اینکه ثابت کند "ماهستیم" به پرچم مقدس شیرو خورشید نشان سوگند میخورد که دو نماینده مجلس و یک کرور سرهنگ نیروی انتظامی و کلی بچه های سپاه با ایشان تماس گرفتند و گفتند ما هستیم. و قرار است همین روزها یک آس رو کند که به ایشان پناه برده است. ایشان که از دست رقیبان در نوکری دلخور هستند کشف تاریخی شان را رو کردند: که این بخشی از ساواک بود که انقلاب را سازمان داد!! نه تنها دروغ حناق نیست که حرف مفت هم حناق نیست که بیخ گلوی آدم را بگیرد. شاید هم پر بیراه نگفته باشند اگر منظورشان این بوده باشد که ساواکی ها از سال ۶۰ به بعد به خدمت فراخوانده شدند تا ضد انقلاب را بهتر سازمان دهند برای همین هم  برخی از  رده بالای های ساواک خود به دست بوسی رفسنجانی رفتند. باور ندارید، میتوانید به خاطرات رفسنجانی مراجعه کنید. و فردا ایشان هم با کمک بخشی از بچه های اطلاعات و سپاه و نیروی انتظامی و ارتش دولت را در اختیار میگیرند و دمار هر چه انقلابی هست درمی آورند و یک دولت متعارف درست و حسابی تحویل بورژوازی میدهند. ایشان تاکید دارند اصلا در پی براندازی نیستند و فقط میخواهند از سرهنگ تمامها حمایت کنند. 
مساله ثابت کردن نوکری است. نوکری مردم آس و پاس که خیری به کسی نمیرساند. جیب مردم خالی است و اگر قرار باشد به خیابان بیایند آنوقت ممکن است که رشته کار را خود دست بگیرند. مگر انسان عاقل که ادعای نوکری دارد اختیارش را دست پاپتی ها میدهد. شاید یک وقت دیدی آن پاپتی ها احساس کردند که خودشان میتواند آقای خوشان باشند و به نوکر هم احتیاج ندارند و اصلا خواستند بساط نوکری و آقای را براندازند، آنوقت چه؟ آدم عاقل باید همه جوانب کار را بسنجد برای همین آقای همایون هشدار میدهد که: هر کس مرگ بر مثلا خامنه ای گفت از ما نیست که بماند خود اطلاعاتی های رژیم هستند. ما کارمان براندازی نیست اصلا در پی براندازی نیستیم میخواهیم قدرت را به درجه روی شانه نیروی انتظامی برگردانیم. این یعنی اینکه به سرهنگ تمام ها پیغام دادند که هر که شعار سرنگونی داد بزنید و همچین محکم بزنید که طرف راه خانه اش را گم کند. بهر حال بی دلیل نیست آن شیر نر با دهان باز و آماده دریدن به تماشا گران خیره شده است. معنایش این است که مردمی که قرار بود نوکری شان را کرد اگر حرف بزنند  روزگارشان را به کمک همین سرهنگ تمامهای سپاه سیاه میکنیم. بلا بدور باشد، فردای روزی که قدرت دست ایشان بیفتد این "سربازان فداکار ایران بانو" که "هشت سال از ناموس این مملکت دفاع کردند" اینبار  با یک نام پارسی سازمان خواهند یافت و قدرت به سردوشی ایشان نه تنها باز خواهد گشت بلکه دوبرابر هم خواهد شد و آنوقت است که باید گفت واقعا خدا آخر و عاقبت ما را به ختم خیر کند اگر اینها آقای مردم شوند.*
